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ه  ين ب وگرافی لن رای بي سکی ب ر طرح تروت وان ضميمه ای ب ه عن ه ب ر ک ن اث اي

ام اسه ی رشت وگرافی ناتم ده شد،تحرير در آمد و در بي ز گنجان م او ني ه قل  تالين ب

سه چشم اندازھای انقلاب روسيه را از ديدگاه پلخانف، لنين و خود تروتسکی مقاي

دتروتسکی . می کند ن سه را ترسيم می کن ی مواضع اي ا : خطوط کل منشويک ھ

؛ )»مناسبات اجتماعی روسيه تنھا برای انقلاب بورژوايی به بلوغ رسيده است«(

يش از  ا پ ين ت وری لن ر ١٩١٧تئ ی ب اتوری « مبن ا و دموکراتديکت ک پرولتاري ي

ا ن(» دھقانان ين ب ه لن ل«وشتن ک اری ،١٩١٧در سال » تزھای آوري ه کن  آن را ب

وان » انقلاب مداوم«؛ و تئوری )نھاد ه عن اه اصلی «خود وی، ب سکيزمگن . »تروت

د و تروتسکی رد ال می کن  رويکرد استالين نسبت به بحث ھای مطرح شده را دنب

وری  ه تئ ه چگون د ک ی دھ شان م ياليزم «ن شورسوس ک ک ک » در ي ع ي ه واق ، ب

  .ارتجاع بوروکراتيک عليه انقلاب اکتبر بود

*    *    *  

لاب ا ه ١٩٠۵نق ط ب ه فق ايی«، ن رين نھ لاب » تم رای انق ه ١٩١٧ب ه ب ، ک

روه امی گ ه از دل آن تم د ک دل ش شگاھی ب ر سياسی  آزماي ای اصلی تفک دی ھ بن

شت و ھم دار گ يه پدي ای درون ه ی روس ايه روشن ھ ا و س رايش ھ سيزمگ  مارک

رح ا ط ت ي د روسی، شکل گرف زی ش ات، طبيعت. ري ادلات و اختلاف ز مج اً در مرک

ته ی مسأل . خصلت تاريخی انقلاب روسيه و مسير آتی انکشاف آن جای می گرف

وگرافی استالين،  اين جنگِ بينش ھا و پيش ه بي بينی ھا به خودی خود مستقيماً ب

ود ی ش وط نم رد، مرب ا نک ستقلی در آن ايف يچ نقش م ه ھ د مقال. ک ان چن ه ی ھم

تئوريک ه ی ترين جاذب قد کممعدود تبليغی که وی پيرامون اين موضوع نوشت، فا
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ه مار زيادی از بلشويک ھای اھل قلمش. است ، ھمان ايده ھا را، منتھا با توانايی ب

د تری، مراتب بيش شوي. ترويج کردن ی بل ادی بينش انقلاب م زشرح و توضيح انتق

شود ين ب وگرافی از لن ک بي ود وارد ي ت خ ه ماھي ا ب ست بن ی باي ال، . م ن ح ا اي ب

ا ه ی ت خود را دارند، اگر در دورتئوری ھا سرنوش نخستين انقلاب و از آن پس ت

يچ ١٩٢٣ تالين ھ د، اس کافته و درک ش ی ش ای انقلاب وزه ھ ه آم انی ک ی زم ، يعن

ه سرعت ١٩٢۴موضع مستقلی نداشت، پس در آن صورت از  د وضعيت ب ه بع  ب

ه ارتجاع بوروکراتيک و بازنگری اساسی گذشته ی تغيير می کند؛ در اين جا برھ

از می شود ه عقب زده می شود. آغ لاب، ب يلم انق شمول . ف ه، م ای کھن وزه ھ آم

ه . ارزيابی ھای جديد يا تفسيرھای جديد می شود در نگاه اول، جای تعجب ندارد ک

وم  داوم«مفھ لاب م احش »انق ای ف امی خطاھ شأ تم وان سرمن ه عن ، ب

ا، از اين پس تا سال. ، در کانون توجه قرار دارد»تروتسکيزم« نش، ھ ن بي د اي  نق

 استالين و شرکای او را شکل -عذرخواھی  با کمال-»تئوريک«محتوای اصلی اثر 

ل . می دھد ه ک ه استالينيزمشايد بتوان گفت ک د ب ، در سطح تئوريک، از درون نق

ال  ه در س داومی ک لاب م وری انق دو ف١٩٠۵تئ رون آم د، بي ه ش توضيح و . رمول

ه در  د، ک ين ح ا ھم وری ت ن تئ شريح اي ا و ت شويک ھ ای من وری ھ ا تئ ايز ب تم

رار دارد، ا ق شويک ھ ر در قالب يک  بل ی اگ شود، حت اب ن ن کت د وارد اي نمی توان

  .ضميمه باشد

  

  انکشاف مرکب در روسيهانکشاف مرکب در روسيه

ع شاف و توس صلت انک ز، خ ر چي يش از ھ دگی آن ه ی پ ب مان ا عق يه ب روس

ال عقب. شناخته می شود ن ح ا اي ای بازتولي ب ه معن اريخی ب دگی ت ادمان ه ی د س

ست أخير ني رن ت ا دو ق ن امر . انکشاف کشورھای پيشرفته با صرفاٌ يک ي بلکه اي

اعی  ه در آن » مرکب«يک فرماسيون اجتم ه وجود می آورد ک د را ب اً جدي و تمام
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ت  ب بربري رمايه داری، در درون مناس اختاری س ی و س تاوردھای فن رين دس آخ

 اسبات را دگرگون و تحت سلطه درفئودالی يا شبه فئودالی ريشه می دھند، اين من

د و رابط ه ه ی می آوردن ل منحصر ب دمتقاب ی کنن ق م ات خل ان طبق ردی را مي  .ف

ه در روسيه دقيقاً  د ک ايی از آب درآم ا کشور اروپ  به دليل تأخير تاريخی خود، تنھ

وزه و سوسيال مارکسيزمآن  وان يک حزب، دموکراسی به عنوان يک آم ه عن  ب

اين طبيعی . به تکامل نيرومند دست يافتند يکدموکراتبورژوا حتی پيش از انقلاب 

رای  ارزه ب ان مب ستگی مي شکل ھمب ه م ت ک یاس رایدموکراس ارزه ب   و مب

  . مشخصاً در روسيه مشمول ژرف ترين تحليل ھای تئوريک شدسوسياليزم

وکرات ستدم ده آلي ای اي ا- ھ ک ھ اً نارودني ه -اساس ومی از ب کل موھ ه ش  ب

درسميت شناختن ان از زدن ورژوايی سر ب وان يک انقلاب ب ه عن  . قلاب پيش رو ب

ن انقلاب برچسب  ه واسط» يکدموکرات«آن ھا به اي ا ب د ت رمول ويک فه ی زدن

اعی آن را پنھان سازند ا از ديگران، -سياسی خنثی، محتوای اجتم ه تنھ م ن  آن ھ

ان. که ھمين طور از خودشان ذار  اما پلخانف، بني سيزمگ ارزه در  روسی،مارک  مب

ی ه ی م، از اوايل دھزعليه نارودنيکي ھشتاد قرن اخير دريافت که روسيه ھيچ دليل

از ل  برای انتظار يک مسير ممت د ديگر مل دارد، بلکه مانن ر«انکشاف ن لاد کف » ب

ه آزادی  سير ب ن م داد اي اً در امت د و دقيق ور کن رمايه داری عب رزخ س د از ب باي

، دست  سوسياليزم ر پرولتاريا در راستایت بيشه ی سياسی ضروری برای مبارز

د لاب . بياب ه، از انق ک وظيف وان ي ه عن ورژوايی را، ب لاب ب ط انق ه فق انف ن پلخ

رای ھر  ود؛ بلکه ب دا نم سوسياليستی که به آينده ای نامعلوم موکول کرده بود، ج

رار. يک از اين دو، ترکيب کاملاً متفاوتی از نيروھا را ترسيم کرد  آزادی سياسی ق

د ه ی بود به وسيل پرولتاريا در اتحاد با بورژوازی ليبرال متحقق شود؛ پس از چن

لاب  ه انق ا سپس ب رمايه داری، پرولتاري شاف س الاتری از انک طح ب ه و در س دھ

  .سوسياليستی در مبارزه ای مستقيم عليه بورژوازی دست می زد
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ميت « ه رس ه ب د ک ی رس ر م ه نظ شه ب يه، ھمي نفکران روس رای روش ب

زل  اختنشن ر رنگ دادن، تن ای تغيي ه معن ورژوايی، ب انقلاب ما به عنوان انقلاب ب

از نظر پرولتاريا، مبارزه برای آزادی سياسی و ... مقدار کردن آن است دادن و بی

ضروری ه ی بورژوايی، صرفاً يک مرحله ی يک در جامعدموکراتبرای جمھوری 

  .»در مبارزه برای انقلاب سوسياليستی است

ورژوايی «:  نوشت١٩٠۵ر سال او د ه خصلت ب د ب اً معتق ا مطلق مارکسيست ھ

ستد لاب ھ ای . انق ونی ھ ته از دگرگ ه آن دس ت ک دان معناس ن ب ا؟ اي ه معن ه چ ب

دهدموکرات ب ش يه واج رای روس ه ب ک ک ضعيف  ي ر ت ود دال ب ه خ ود ب د، خ    ان

ر سرمايه ستر را ب رعکس ب ستند، بلکه ب ورژوايی ني ای داری، تضعيف حاکميت ب

رای انکاشف  ريع، ب يع و س شاف وس رای انک ی، ب ور واقع ه ط ار و ب ستين ب نخ

د ی کنن ا م رمايه داری مھي يايیِ س ه آس ايی و ن ار . اروپ ستين ب رای نخ ا ب آن ھ

  .»يک طبقه ممکن خواھند ساخته ی حاکميت بورژوازی را به مثاب

ه  ت ک د داش ورژوا «او تأکي ارچوب ب وانيم از چ ی ت ا نم لادموکراتم ک انق ب ي

سط «، »روسيه جھش کنيم ا درجه ای عظيم ب ن چارچوب را ت وانيم اي بلکه می ت

  .»دھيم

بورژوايی شرايط به مراتب مساعدتری را ه ی يعنی ما می توانيم در درون جامع

روی . آتی پرولتاريا ايجاد کنيمه ی برای مبارز ين از پلخانف پي در اين محدوده، لن

رد ه نقط. ک لاب، ب ورژوايی انق صلت ب يال ه ی خ اح سوس ر دو جن ت ھ عزيم

  . روس بدل شددموکراسی

ر از ) استالين(کاملاً طبيعی است که تحت اين شرايط، کُوبا  در تبليغات خود فرات

ود، وف ا ب شويک ھ ا و من شويک ھ شترک بل صل م ه ف ومی ک ايی عم ول ھ         رم

  .نمی رفت
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ر اساس حق ر«:  نوشت١٩٠۵ه ی او در ژانوي أی مجلس مؤسسان منتخب ب

رايش  ون ب د اکن ه باي زی است ک ان چي ن ھم ی؛ اي ستقيم و مخف ر، م انی براب ھمگ

ا جمھوری ! بجنگيم ه م ن مجلس ب رای دموکراتاي ا ب ه م د بخشيد، ک يک را خواھ

  » فوراً به آن نياز داريم سوسياليزم خود در راستایه ی مبارز

ارز رای مب روی ب وان قلم ه عن ورژوايی، ب وری ب ولانی ی  هجمھ اتی ط در طبق

  .؛ چنين است چشم اندازياليزم سوسراستای ھدف

ال  ی١٩٠٧در س ات ب س از مباحث ی پ ورگ و ، يعن ات پترزب مار در مطبوع ش

ه ی بوت بينی ھای تئوريک در خارج از کشور و پس از يک آزمون جدی از پيش

  :تجربيات نخستين انقلاب، استالين نوشت

ابو« ا ن د ب ورژوايی است، باي ا ب لاب م ه انق ن ک ام اي ه نظ ودالی و ن ام فئ دی نظ

ا جمھوری  ا ب ه دموکراتسرمايه داری به فرجام برسد، اين که تنھ د ب يک می توان

  .»کمال برسد، به نظر می رسد ھمه و ھمه در حزب ما مورد توافق است

ه  ه ب زی آغاز می شود، گفت ک ا چه چي استالين به جای اين که بگويد انقلاب ب

فقط «ش و کاملاً به صراحت انقلاب را محدود به چه چيزی ختم می شود؛ او از پي

ورژوايی رد» جمھوری ب شانه از . ک ی يک ن رای حت ای او ب جستجو در نوشته ھ

دازی  ا بران د ب ستی در پيون يک، عبث دموکراتھرگونه چشم انداز انقلاب سوسيالي

ود د ب ی. خواھ ال  حت ه در س لاب فوري از انق ه ١٩١٧ از آغ ين ب يدن لن ا رس  ت

  .چنان به قوت خود باقی ماند اين موضع استالين ھمپترزبورگ، 

  

  ديدگاه منشويکیديدگاه منشويکی

شوي ران من سلرود و رھب انف، آک رای پلخ يف زب م، توص ور اع ه ط            م ب

خصلت انقلاب به عنوان يک انقلاب بورژوايی، از لحاظ سياسی ه ی جامع شناسان

ور ارزشمند بود، چرا که بيش از ھر انع تحريک ب ز از پيش م ا شبحچي  ژوازی ب
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سين ارشد . بورژوازی به اردوگاه ارتجاع می شد» رم دادن«، و سوسياليزم تاکتي

ا «وحدت گفت که ه ی م، آکسلرود، در کنگرزمنشوي مناسبات اجتماعی روسيه تنھ

در مواجھه با محروميت ھمگانی از «و » برای انقلاب بورژوايی نضُج يافته است

ی ت ی نم ا، حت شور م ی در ک وق سياس ان حق ستقيم مي رد م حبتی از نب د ص وان

د ته باش ود داش ی وج درت سياس رای ق اعی ب ات اجتم ر طبق ا و ديگ ... پرولتاري

ت ورژوايی اس شاف ب رايط انک رای ش ارزه ب ال مب ا درح ی . پرولتاري رايط عين ش

ه  شترک ب من م ه دش ارزه علي ورژوازی را در مب ا ب اگزير ب اری ن اريخی، ھمک ت

ديل  ا تب ای م دسرنوشت پرولتاري ی کن ن رو از . »م يه از اي لاب روس وای انق محت

رال  پيش به دگرگونی ھايی محدود می شد که با منافع و ديدگاه ھای بورژوازی ليب

  .سازگار است

ود ی ش از م اح آغ ان دو جن ادی مي ت بني ه مخالف ت ک ه اس ن نقط اً در اي . دقيق

لاب خود تا م مطلقاً از پذيرش اين که بورژوازی روسيه قادر به رھبری انقزبلشوي

سبت  .به آخر است، امتناع می کرد ری ن  لنين با نيرو و انسجام بيکران و عظيم ت

دازی ه ی به پلخانف، مسأل يک در دموکراتارضی را به عنوان مشکل مرکزی بران

رد رح ک يه مط رد. روس رار ک سأل«: او تک يه، م لاب روس ای انق ی ه ی معم ارض

ين( روزی انقلاب .است) زم ا پي ام شکست ي ر فرج د ب ب...  باي وضعيت ه ی محاس

ه . »توده ھا در مبارزه برای زمين متکی شود لنين ھمراه با پلخانف، دھقانان را ب

ه ه ی خرده بورژوا می نگريست؛ و برنامه ی عنوان يک طبق ان را ب ارضی دھقان

وان برنام ورژوازیه ی عن شرفت ب ر. پي ه ه ی او در کنگ رد ک شاری ک دت پاف وح

ی« زامل ک اب ازی، ي زه س رمايه داری انگي شاف س ه انک ه ب ورژوايی است ک ر ب

ارز د داد؛ مب ت ه ی خواھ ی را تقوي بش ارض رد؛ جن د ک شديد خواھ اتی را ت      طبق

می کند؛ موجب سرريز سرمايه به بخش کشاورزی می شود، قيمت غلات را پايين 

 با وجود خصلتِ بی ترديد بورژوايیِ انقلاب ارضی، بورژوازی روسيه. »می آورد
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ت از ا سلب مالکي م املاک خصوصی ب ه  ھ ی ورزد و درست ب ان خصومت م چن

ا الگوی  انون اساسی ب ای ق ر مبن ه ب ھمين دليل به سوی مصالحه با سلطنت مطلق

د د. پروس حرکت می کن ر اي ا و ه ی در براب ان پرولتاري اد مي ر اتح پلخانف مبنی ب

د ين اي رال، لن ورژوازی ليب ا و ه ی ب ان پرولتاري اد مي رار داداتح ان را ق او . دھقان

ه، استقرار يک ه ی اعلام کرد که وظيف اتوری «ھمکاری انقلابی اين دو طبق ديکت

کدموکرات اک»ي زار پ ا اب وان تنھ ه عن ای ، ب ه ھ يه از زبال ال روس ازی راديک س

اک شاورزان و پ ستم آزاد ک اد سي ودالی، ايج شاف فئ رای انک سير ب ردن م     ک

  .ايی و نه پروسی استمريکآسرمايه داری با الگوی 

د  ی توان لاب، م روزی انق ه پي اتوری«او نوشت ک ا يک ديکت ا ب ال » تنھ ه کم ب

وراً «برسد،  ان ف ا و دھقان ه پرولتاري ايی ک ونی ھ ام دگرگ ه انج را ک د،  چ از دارن ني

رزداران، بورژوازی بزرگ و تزاريمقاومت مستأصل زمين د داشت م را درب . خواھ

م شکستن اتوری، درھ دون ديکت ای ضد ب لاش ھ ردن ت ع ک انقلابی، مقاومت و دف

ود د ب اممکن خواھ ک . ن ه ي ستی، ک اتوری سوسيالي ک ديکت ه ي ه ن ن البت ا اي ام

ذار تحولات (و اين . يک خواھد بوددموکراتديکتاتوری  بدون يک سلسله مراحل گ

ی رين ) انقلاب د گذاشت؛ در بھت اخورده خواھ رمايه داری را دست ن ای س ان ھ بني

وکرات تحقق بازتقسيم راديکال املاک به نفع دھقانان، معرفی  قادر به حالت م زيدم

منسجم و کامل تا زمان شکل گيری جمھوری، ريشه کن کردن خصوصيات آسيايی 

ر دگی روزم ه فقط از زن ه، آغاز ه ی و فئودالی ن ين طور از کارخان ه ھم روستا ک

دگی  تانداردھای زن زايش اس ارگران و اف رايط ک دی در ش ود ج ک بھب اً ي و نھايت

  .»گسترش شعله ھای انقلاب به اروپا خواھد بود
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  ذيری موضع لنينذيری موضع لنينپپ  ببآسيآسي

بينش لنين، تاجايی که نه از اصلاحات قانون اساسی بلکه از سرنگونی ارضی 

عه ی به عنوان وظيف ا ترکيب واق رد و تنھ ه از  محوری انقلاب حرکت می ک گرايان

ه نيروھای اجتماعی را برای پيشبرد آن انتخا ام عظيم ب رد، معرف يک گ ب می ک

ود و ب ال حلق. جل ن ح ا اي دی  هب ين، اي ت لن عيف برداش اتوری «ه ی ض ديکت

اندموکرات ا و دھقان رار داشت» يک پرولتاري ی ق ضی درون ه در تناق ود ک ين . ب لن

ن  ادی اي دوديت بني ود مح اتوری«خ ه آن را » ديکت رد ک د ک انی تأکي را زم

د بورژوايی صراحتاً  اد مقصود . خوان ه خاطر حفظ اتح ا ب ه پرولتاري ود ک ن ب او اي

ود از طرح مستقيم وظايف  د ب ور خواھ ان، در انقلاب پيش رو مجب خود با دھقان

د ر کن رف نظ ستی ص ا از . سوسيالي ی پرولتاري شم پوش ای چ ه معن ن ب ا اي ام

ود ی ب ود م اتوری خ ه .ديکت ان را  در نتيج اتوری دھقان لام موضوع، ديکت ان ک ج

ر ت،  درب ی گرف دم ارگران باش شارکت ک ا م ر ب ی اگ ين . حت شخص لن وارد م در م

ينبه عنوان. درست ھمين را گفت رانس استکھلم، لن ال، در کنف  پلخانف  در رد مث

ه  ه علي ا«ک ت»اتوپي ت، گف درت موضع گرف سخير ق ال «: ی ت ه ای درح ه برنام چ

ت؟ برنام ث اس یه ی بح درت را . ارض ه ق ن برنام ت اي ت تح رار اس سی ق ه ک چ

رد؟ یبگي ان انقلاب ط .  دھقان ان خل ن دھقان ا اي ری را ب درت پرولت ين دارد ق ا لن     آي

ه د؟ ن د. می کن ه خودش می گوي ا و : او ب ستی پرولتاري درت سوسيالي ين ق ين ب لن

ذارددموکراتقدرت بورژوا  رق می گ ه دقت ف ان ب اره . »يک دھقان ا تعجب دوب او ب

ه دست اما چه طور يک انقلاب دھقانی پيروزمند«: می گويد  بدون تسخير قدرت ب

ی ممکن است؟ ان انقلاب ن ف» دھقان اص، ودر اي فافيت خ ا ش ين ب دلی، لن ول ج رم

  .پذيری موضع خود را آشکار می کند آسيب

دی اتصال آن،  اط کلي ه نق د ک ده شده ان اور پراکن ر سطح کشوری پھن دھقانان ب

افعودھقانان خود عاجز از حتی ف. شھرھا ھستند ردن من ه ک ا شان رمول  ھستند، ت
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ه شکل ھای مختلف ظاھر می شوند افع ب ن من ه، اي ه در ھر ناحي د . جايی ک پيون

ازار ه ی اقتصادی ميان ايالات، به وسيل م ب ا ھ بازار ايجاد می شود و راه آھن؛ ام

ستند ھرھا ھ ت ش ن، در دس م راه آھ ود از . و ھ ايی خ ستجوی رھ ان در ج دھقان

ا ستگی سياسیفع خود، محدوديت ھای روستا و تعميم من ه واب اگزير ب ه شھر ن  ب

اھمگون ھستند. کشيده می شوند م ن : نھايتاً، دھقانان در مناسبت اجتماعی خود ھ

ا  اد ب ه سوی اتح ن مناسبات را ب ه اي اً در جستجوی آن است ک قشر کولاک طبيعت

ارگران  بورژوازی شھری حرکت دھد، در ه جانب ک شر ديگر روستا، ب حالی که ق

اتوان تحت . شھری می آيد املاً ن ه، ک چنين شرايطی، دھقانان به معنای واقعی کلم

  .از تسخير قدرت ھستند

ر  ه طور دقيق ت ا ب درت رساندند، ي ه ق در چين باستان، انقلاب ھا، دھقانان را ب

د رار دادن درت ق ار . بايد گفت رھبران نظامی خيزش ھای دھقانی را در ق ن ھر ب اي

لطنت تقرار يک س ين و اس سيم زم ه بازتق د ب انی« جدي ه از » دھق د، ک ی انجامي    م

دا آغاز می شد اره از ابت اريخ دوب د، ت ا و خيزشی جدي . اين جا، با تمرکز جديد رِب

ن  مادام که انقلاب خصلت دھقانی محض خود را حفظ کند، جامعه قادر نيست از اي

ده ی حلق رون بياي وم بي د و ش ه . ناامي تان، از جمل يای باس اريخ آس ای ت ن، مبن اي

ا يت ته ی ريخ روس يايی اس زش . آس ر خي طی، ھ رون وس ر ق ا از اواخ در اروپ

انیپيرومن ه يک حزب شھری چپد دھق انی ک ه يک حکومت دھق ه  ، ن را را ب گ

تر، يک خيزش دھقانی به نسبت ميزان موفقيت آن در  به بيان دقيق. قدرت رساند

ود د ب ھری، پيروزمن ت ش ی جميع ش انقلاب ع بخ ت موض ي. تقوي  ه یدر روس

م  ی ھ ان انقلاب ه دست دھقان درت ب بورژوايی قرن بيستم، حتی صحبت از تسخير ق

  .نمی توانست وجود داشته باشد
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  ممززرويکرد نسبت به ليبراليرويکرد نسبت به ليبرالي

ار و سنگ  ه شد، معي ه گفت ان طور ک رال، ھم ورژوازی ليب ه ب رويکرد نسبت ب

ا  دموکراتمحک تمايزات ميان انقلابيون و اپورتونيست ھا در صفوف سوسيال  ھ

ی .بود ی آت  انقلاب روسيه تا چه حد می توانست پيش رود؟ حکومت موقت انقلاب

ه چه  ت؟ و ب چه خصلتی خواھد داشت؟ چه وظايفی پيش روی آن قرار خواھد گرف

ادی سياست  ای خصلت بني ترتيبی؟ اين پرسش ھا با تمام اھميت خود، تنھا بر مبن

ه درستی مطرح شود، و خصلت  ن سياست در عوض پرولتاريا می توانست ب اي

ين می شد رال تعي ورژوازی ليب ه ب سبت ب ا رويکرد ن ز ب پلخانف . بيش از ھر چي

رن  ی ق اريخ سياس ادی ت ام بني ه روی فرج ود را ب شم خ ماجت چ ا س کارا و ب آش

ست ی ب وزدھم م و : ن ستقل جل روی م ک ني وان ي ه عن ا ب ه پرولتاري ان ک ر زم       ھ

ی آ دم اه ض وی اردوگ ه س ورژوازی ب د، ب داني ی دھ ت م ر جھ ر. قلاب تغيي  ھ

ارز چه ر باشد، انحطاط ارتجاعی ليبراليه ی مب ه ت وده ای متھوران ر  م سريعزت ت

اتی ه ی ھيچ کسی تاکنون ابزاری برای فلج ساختن تأثيرات قانون مبارز. است طبق

  .اختراع نکرده است

رد رار ک لاب، تک ستين انق ای نخ ال ھ انف طی س زاب «: پلخ ت اح د حماي ا باي م

ع غير سنجيده از سوی خود دف دامات ن ا اق ا را ب داريم و آن ھ پرولتری را گرامی ب

شان مارکسيزمفيلسوف . »نکنيم ده و يکنواخت خود ن ، با موعظه ھای خسته کنن

امي ه دين ی دادک دزم ته ی م زن رای او دس ه ب ست جامع افتنی ني سنجيدگی«. ي     » ن

د ع کن رد روشنفکر حساس را دف ات . می تواند يک ف ه واسططبق ه ی و احزاب ب

لنين به پلخانف پاسخ . منافع اجتماعی مورد حمله قرار می گيرند يا دفع می شوند

ا و«: داد رال ھ ه ليب ت ک وان گف ی ت ت م ا قطعي دارانب ا  زمين ون ھ دام " ميلي اق

رای مصادر" نسنجيده ينه ی به شما خواھند بخشيد، و نه فراخوانی ب ه . »زم و ن

مبالايی ھا.  زميندارانفقط ت، و ک افع مالکي ای يگانگی من ر  ی بورژوازی بر مبن ت
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ا اتنگی ب د تنگ ا، پيون ک ھ ام بان ا نظ دارانب د زمين رده .  دارن الای خ شار ب اق

زرگ و متوسط  الکين ب ه م ی ب ادی و اخلاق اظ م ه لح ورژوازی و روشنفگران ب ب

ان، .  آن ھا ھمگی از جنبش توده ای مستقل در ھراسند-وابسته ھستند ن مي در اي

رنگونی تزاري ور س ه منظ ر اززب ون نف ا ميلي ا و ده ھ ه ده ھ ود ک رروی ب  م، ض

ه، از خود گذشته و نامحدودستمديدگان  يج  را به يک يورش انقلابی قھرمانان تھي

افع . کرد که ھيچ چيزی را به حالت تعويق درنمی آورد رچم من ر پ ا زي ا تنھ توده ھ

سبت ذير ن اخود و در نتيجه با روح تخاصم آشتی ناپ ه ب ات استثمارگری ک ه طبق   ب

رد  آغاز می شود،زمينداران د ک ان خواھن روی دافع«. طغي ورژوازی در » ه یني ب

ود  دگار خ انون مان بب ق ين س ه ھم ی، ب ان انقلاب ارگران و دھقان سيون از ک اپوزي

  .اجتناب شود» سنجيده«انقلاب بود و نمی توانست با ديپلماسی يا اقدام 

امبر، ليبرال ھا که توجه سياسی عموم را به لطف پس از درھم شکستن قيام دس

د خودشان را  وان خود سعی کردن ام ت ا تم دومای زودگذر به دست آورده بودند، ب

ر س د و نقش ضددر براب ه کنن ه توجي ود را لطنت مطلق ال خ دان فع ه چن انقلابی ن

ائيز در ای ١٩٠۵پ رين ستون ھ دس ت ر، مق ه خط انی ک د » فرھنگ«، زم    را تھدي

رده . د، رفع و رجوع کنندمی کر ذاکرات پشت پ ه م ا، ميليوکوف، ک رھبر ليبرال ھ

ان  ه در پاي را با کاخ زمستانی پيش برد، کاملاً به درستی در مطبوعات نشان داد ک

د١٩٠۵سال  شان بدھن ا خود را ن وده ھ ل ت ستند در مقاب . ، کادت ھا حتی نمی توان

ه حزب گِله م) کادت(کسانی که الآن از حزب «: او نوشت ن خاطر ک ه اي د، ب ی کنن

ی  ات انقلاب ه توھم ا، علي ازماندھی نشست ھ ا س د ب سکيزمدر آن مقطع نيام  تروت

د راض کن ومی ... اعت ات عم ان تجمع ان را مي وای آن زم ال و ھ يک در دموکراتح

رال از . »نشست ھا متوجه نمی شوند يا به ياد ندارد ر ليب ن رھب توھمات «درک اي

سکيزم ست»تروت ای ، سياست م ه ھ رين لاي ايين ت دردی پ ه ھم ود ک ا ب قل پرولتاري

امی ان و تم ربازان، دھقان ھرھا، س تمديدگان درون ش وراھا  س وی ش ه س     را ب
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اطر،  ين خ ه ھم رد و ب ی ک ب م رده«جل صيل ک ت تح د» جمعي ی ران ل  .را م  تکام

د خود را ھر . منشويک ھا به موازات ھمين ھا آشکار می شد ور بودن ا مجب آن ھ

ر  تر و بيش چه بيش ا پس از اکتب ه آن ھ تر در برابر ليبرال ھا توجيه کنند، چرا ک

ات.  بودند در بلوکی با تروتسکی ظاھر شده١٩٠۵ اتوضيحات مارتوف، تبليغ  چی ب

ه  از ب ه اعطای امتي ا رسيد ک ن ج ی«استعداد منشويک ھا، به اي » توھامات انقلاب

  .توده ھا، ضرروی بود

  

  قش استالين در اين جدالقش استالين در اين جدالنن

روه ز گ يس ني ای اصولی شکل  در تفل ان مبن ر ھم ای سياسی درست ب دی ھ بن

ه . گرفت که در پترزبورگ از، نوشت ک رای «ژوردانيا، رھبر منشويک ھای قفق ب

انون اساسی، ردن ق ردن و پيش ب تح ک رای ف ه وحدت  خرد کردن ارتجاع، ب ن ب اي

ا ای پرولتاري وی نيروھ د از س دف واح ک ھ ت ي لاش در جھ ه و ت  و آگاھان

د داشت ستگی خواھ ورژوازی ب شيده ... ب بش ک ه جن ان ب ه دھقان ت ک درست اس

ن  ا اي ده را ب ين کنن خواھند شد، يک خصلت اساسی به آن می بخشند، اما نقش تعي

آسياب  حالی که جنبش دھقانی در حکم آب برای حال دو طبقه ايفا خواھند کرد، در

ن . »آن ھا خواھد بود ه سياست آشتیلنين ترس ژوردانيا را از اي سبت  ک ذير ن ناپ

ت سخر گرف ه تم رد، ب د ک دگی خواھ ه درمان وم ب ارگران را محک ورژوازی ک ه ب . ب

ا در سرنگونی ه ی مسأل«ژوردانيا  يک را بحث دموکراتانزوای احتمالی پرولتاري

ا، او ه ی از ھم! دھقانان رافراموش می کند... می کند و  متحدين ممکن پرولتاري

ين ای زم رال ھ يفتد ليب د و ش ی شناس ته ی ار را م ان را . آن ھاس        او دھقان

د در جوھر استدلال ھای لنين ھر» !و اين در قفقاز است. نمی شناسد  خوده ی چن

رد ی ک اده م د س يش از ح ورد ب شکل را در يک م ی م ود، ول ا . صحيح ب ژورداني

ان را  ه از اشار» فراموش«دھقان رد و آن طور ک وه ی نمی ک ين می ت ان خود لن
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باشد، چرا که در  دريافت، نمی توانسته احتمالاً دھقانان را در قفقاز فراموش کرده

ا در رچم منشويک ھ ر پ ا طی مقطعی زي ان آس حال  اين جا دھقانان به شکلی توف

ه  ژوردانيا با اين حال در دھقانان يک متحد. قيام بودند د ک دان سياسی نمی دي چن

م د ھ د و باي ورژوازی بتوان ک  ب ون ي ا چ ا پرولتاري اد ب اريخی در اتح وب ت دژک

د تفاده کن ايی . اس ه نيروھ ديل ب د تب ی توانن ان م ه دھقان ت ک اد نداش        او اعتق

رد؛  م نمی ک ورد اشتباه ھ ن م ھدايت کننده يا حتی مستقل در انقلاب شوند و در اي

رو زی اما او اعتقاد ھم نداشت که پرولتاريا قادر به ھدايت قيام دھقانی به سوی پي

ورژوازی ه ی ايد. است و اين خطای مھلک او بود ا ب ا ب اد پرولتاري شويکی اتح من

ود ا ب رال ھ ه ليب ان ب ارگران و دھقان ل. به معنای انقياد ک ن  تخي ی ارتجاعی اي گراي

ه تجزي ين می شد ک ن واقعيت تعي ا اي ه، ب يشه ی برنام سيار پ ات، ه ی رفت ب طبق

اکتو ک ف وان ي ه عن يش ب ورژوازی را از پ اختب ی س ج م ی فل ن . ر انقلاب    در اي

دنبال کردن اتحاد با بورژوازی : م بودزبنيادی، حق تماماً به جانب بلشويه ی مسأل

ان دموکراسیليبرال، ناگزير سوسيال  ارگران و دھقان ی ک  را در برابر جنبش انقلاب

رفتن ١٩٠۵در سال . قرار می داد رای گ د شجاعت لازم ب وز فاق ا ھن ، منشويک ھ

وری انقلاب تمام  ورژوايی«نتايج ضروری از تئ د» ب  ،١٩١٧در سال . خود بودن

ام و نتيج ه فرج ود را ب ای خ ده ھ ا اي ن راه ه ی آن ھ اندند و در اي ی آن رس   منطق

  .سعی خود را ھم کردنده ی ھم

سأل ورد م ای ه ی در م ال ھ ی س تالين ط ا، اس رال ھ ه ليب سبت ب رد ن    رويک

ين ا ستادنخستين انقلاب، در جانب لن ی اکثريت . ي ن دوره، حت ه طی اي د گفت ک باي

ه  رض، ب ورژوازی معت ه ب وط ب م در موضوعات مرب ايين ھ ای رده پ شويک ھ من

ه پلخانف ا،  رويکرد ستيزه. لنين نزديک تر بودند تا ب رال ھ ه ليب سبت ب ه ن جويان

الي ی راديک نت ادب ودزس نفکری ب ھم . م روش افتن س رای ي ستجو ب ال ج ن ح ا اي ب

ستقل کُوب تالين( ام از،  )اس اعی قفق بت اجتم ل مناس سأله، در تحلي ن م    در اي
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ديم، بيھوده واستدلال ھای جديد يا حتی يک ف د از استدلال ھای ق دی جدي رمول بن

ود د ب ب . خواھ ه مرات انف ب ه پلخ سبت ب ا، ن از، ژورداني ای قفق شويک ھ ر من رھب

ين ه لن سبت ب ا استالين ن ا پس از . مستقل تر بود ت ه نوشت ژانو٩کُوب ان «: ي آقاي

د،  زار را نجات دھن زل ت ه تخت سلطنت متزل ن ھستند ک ال اي ليبرال ھا بيھوده دنب

  »!ک دراز می کننددستکمبيھوده به سوی تزار 

ت« ا خاس ه پ ای ب وده ھ ردم، دره ی ت ه  م ستند و ن لاب ھ رای انق دارک ب ال ت ح

زار ا ت ازش ب ت... س وده اس ما بيھ ای ش لاش ھ ان؛ ت ه، آقاي لاب. بل يه، انق  روس

يد وع خورش ه طل ت ک ذير اس اب ناپ در اجتن ان ق ت؛ ھم ذير اس اب ناپ ا ! اجتن         آي

ن است سأله اي د؟ م يد را متوقف کني وع خورش د طل ره» !می تواني ره و غي . و غي

اً .کُوبا بالاتر از اين پيش نرفت ين تقريب ا تکرار بحث ھای لن د، ب  دو سال و نيم بع

ی، ن ه شکل ادب ورژوازی«: وشتب رال روسيه ضدب د . انقلابی است ليب نمی توان

م سيار ک ی ب ه، و حت روی محرک ر انقلاب باشد ني ر، رھب سم خورد. ت ه ی دشمن ق

ه آن دامن زده شود ال، . »انقلاب است و بايد مبارزه ای سرسختانه علي ن ح ا اي ب

ی يک ه ی دقيقاً در ھمين مسأل ا طی ده سال آت بنيادی بود که استالين می رفت ت

ن دگردي ا و از اي سی کامل داشته باشد، و به عنوان حامی يک بلوک با منشويک ھ

ه ی رو به عنوان قھرمان اتحاد با منشويک ھا در يک حزب واحد، با انقلاب فوري

ه . روبرو شود١٩١٧ ه سرعت ب ه پس از بازگشت از خارج، ب ود ک ين ب ا لن  تنھ

  .ايان داد می خواند، پمارکسيزمسياست مستقل استالين که او تمسخر 

  

  نقش دھقاناننقش دھقانانه ی ه ی درباردربار

» استثمارشدگانی«و » زحمتکشان«نارودنيک ھا، در کارگران و دھقانان صرفاً 

ه  سان ب ه يک ی ب ه ھمگ د ک ی ديدن سيزمرا م دمارک ه مندن ا، .  علاق ست ھ مارکسي

ه مثاب ان را ب ايی دره ی دھقان رده بورژواھ ا خ ا ت ه تنھ د ک ی گرفتن ر م ايی  نظ     ج
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ان می توانند به  وی، ديگر دھق ا معن ادی ي ه لحاظ م سوسياليست تبديل شوند که ب

ند ساسات. نباش ا اح ا ب ک ھ صلت نارودني ن خ ود، اي اص خ ی خ دی  گراي        بن

د ی کردن ان درک م ه دھقان ی ب ت اخلاق ک تھم انه را ي ه شناس تای . جامع در راس

ی روسيه رايش ھای انقلاب ان گ سل مي  رخ ھمين خط، جنگی اساسی به مدت دو ن

ان . داد ی مي ادلات آت رای درک مج تالينيزمب سکيزم و اس ه تروت ، ضروری است ک

رای لحظه ای مارکسيزمباری ديگر مطابق با کل سنت  ز ب ين ھرگ ه لن  تأکيد کنيم ک

رد سوب نک ا مح ست پرولتاري د سوسيالي ان را متح اممکن . دھقان رعکس، او ن ب

لاب س ودن انق اً ازب يه را دقيق ستی در روس ه  وسيالي ان نتيج يم دھقان وذ عظ       نف

ده. می گرفت ن اي ه  اي ستقيم ب ا غيرم ستقيم ي ه طور م ه ب الات او ک امی مق  در تم

  .ارضی می پردازد، مشھود استه ی مسأل

پتامبر  ين در س ت١٩١۵لن شتيبانی «:  نوش ايی پ ا ج انی ت بش دھق ا از جن       م

ی  ه يک جنبش انقلاب يم ک ا .يک استدموکراتمی کن و( م رای ) ن و بلافاصلهاکن ب

ه  ا جايی ک ا ت م، ام ه جنبشی ارتجاعی و مبارزه ھمراه با آن آماده اي ن جنبش ب اي

دوگانه ه ی  در ھمين وظيفمارکسيزمکل جان کلام . »پرولتری تبديل نشده باشدضد

ای غرب و بخشاً در عناصر . نھفته است ستی را در پرولتاري ين متحد سوسيالي لن

ای دقيق شبه پرولتری روستاھای ر ه معن ان ب ز در دھقان وسيه می ديد، و نه ھرگ

ه رد. کلم رار ک ود تک شاری خاص خ ا پاف ين ب ا ھ«: لن ر، ب ه آخ ا ب دا ت ا از ابت  ر م

داران مصادره، از دھقانان به طور اعم در برابروسيله ای، تا سرحد  حمايت  زمين

دھا  يم و بع ی کن د(م ه در آن واح دھا، بلک ی بع ه حت ا ) و ن ر از پرولتاري در براب

  .»دھقانان به طور اعم حمايت می کنيم

روزی دموکرات -دھقانان در انقلاب بورژوا«:  نوشت١٩٠۶او در مارس  يک پي

ان، روحي دان س ت و ب د ياف املاً ه ی خواھن ان ک وان دھقان ه عن ود را ب ی خ انقلاب

د و فرسوده ام خواھن رد تم ورژوا. ک لاب ب ا در انق روزی دموکرات -پرولتاري يک پي
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ه طور واقعی روحيخواھ ا ب دين ترتيب تنھ ستی ه ی د يافت، و ب ی سوسيالي انقلاب

رد د ک کار خواھ ود را آش ی خ ه . »حقيق رد ک رار ک ال، تک ان س ه ھم اه م او در م

ک طبق« بش ي ان، جن بش دھقان ته ی جن اوت اس ه . متف ه علي ارزه ای ن ن مب    اي

سوي رای ت ه ب وده ی بنيان ھای سرمايه داری، ک ای فئ امی بقاي  رد. »م استزاليتم

ا مقال ه ت د ديگر ه ی اين ديدگاه را می توان در يک مقال ا جل د ت دی، از يک جل بع

 زبان و مثال ھا تغيير می کند، اما تفکر اصلی به ھمان. نوشته ھای لنين پی گرفت

ان متحد . نمی توانست طور ديگری باشد. شکل باقی می ماند ين در دھقان ر لن اگ

ود ه ب ستی را يافت صلت سوسيالي ر خ رار ب رای اص ی ب رين دليل ک ت ، کوچ

ردن  بورژوايی ان«انقلاب و محدود ک ا و دھقان اتوری پرولتاري ه وظايف » ديکت ب

تدموکرات سند. يک محض نمی ياف ين نوي ه لن وارد ک ابه ی در آن م ن کت ه اي  را ب

رفتندست« ه ھيچ» کم گ رد، او ب تھم می ک ان م وان دھقان عدم شناخت من از  عن

رعکس مقصود او گرايش ھای سوس ان را در ذھن نداشت، بلکه ب ياليستی دھقان

ين-درک ناکافی من ورژوا- از نظر لن ه استقلال ب سبت ب ان، دموکرات - ن يک دھقان

اتوری  تقرار ديکت وگيری از اس ن رو جل ود و از اي درت خ اد ق ه ايج ايی آن ب توان

  .سوسياليستی پرولتاريا بود

ه ا در سال ھای ارتجارزيابی مجدد اصول حول اين مسأله، تنھ دوری ک اع ترمي

از اين پس، اعلام . مان بود با بيماری و مرگ لنين، شروع شدزآغازش تقريباً ھم

ر  افی در براب ه خودی خود تضمينی ک ان ب ارگران روسيه و دھقان اد ک ه اتح شد ک

ه تحقق ذير ب  در درون  سوسياليزم خطرات بازگشت به عقب و تعھدی خدشه ناپ

ا . روی استمرزھای اتحاد شو انی ب وری انقلاب جھ ردن تئ استالين با جايگزين ک

وری ياليزم تئ ان راسوس ستی از دھقان ابی مارکسي شور، ارزي ک ک   در ي

سکيزم« ل » تروت ه ک روز، ک ا ام اط ب ط در ارتب ه فق م ن لاوه آن ھ ه ع د، و ب نامي

  .گذشته
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ستی  دگاه کلاسيک مارکسي ا دي ه آي رد ک ن سؤال را طرح ک وان اي ه می ت از البت

ر ا خي وده است ي ا ب ر از محدوديت ھای . دھقانان خط ه فرات ا را ب ن موضوع م اي

ابی . بازنگری کنونی ھدايت خواھد کرد ه ارزي در اين جا گفتن اين کفايت می کند ک

ه ای غيرمارکسيزم ستا  از دھقانان، ھرگز طبق ا خصلت مطلق و اي ستی ب سوسيالي

ت وده اس ط خر. نب ان، فق ه دھق ت ک ود گف ارکس خ ايی م ه توان ست، بلک اتی ني اف

م دارد د. استدلال ھ ر می کن ز تغيي ان ني ر، ماھيت خود دھق م . در شرايط متغي رژي

ان و  ر دھقان ذاری ب رای تأثيرگ سترده ای را ب ديکتاتوری پرولتاريا فرصت ھای گ

ام نرسانده . بازآموزی آن ھا گشود ه اتم تاريخ ھنوز محدوديت اين فرصت ھا را ب

  .است

ود ن وج ا اي اد ب ی در اتح ر دولت د قھ ه رش ش رو ب ه نق ت ک ن اس ون روش  اکن

ايز مارکسيست ھای  ه وجه تم ان را ک ه دھقان سبت ب جماھير شوروی، رويکرد ن

انيده  ات رس ه اثب اً ب ه اساس رده، ک ط رد نک ه فق ود، ن ا ب ک ھ روس از نارودني

چه باشد، پس از بيست سال از   با اين حال امروز وضعيت از اين نظر ھر .است

، ١٩٢۴چنان ترديدی نيست که تا انقلاب اکتبر يا درست بگوييم تا  رژيم جديد، ھم

ا ين -ھيچ کسی در اردوگاه مارکسيست ھ ه خصوص لن اکتور -ب ان را يک ف  دھقان

د ر و تحولات نمی دي ستی تغيي ه. سوسيالي رد ک ين تکرار ک دون کمک انقلاب  لن ب

ذير  اب ناپ ری در غرب، بازگشت در روسيه اجتن ودپرولت رد. ب تباه نمی ک : او اش

  .بوروکراسی استالينيستی ھيچ چيز نيست جز نخستين فاز بازگشت بورژوازی

  

  تروتسکی مدافع موضع سوم استتروتسکی مدافع موضع سوم است

يال  لی سوس اح اص ت دو جن اط عزيم الا نق یدر ب ل دموکراس يه را تحلي     روس

م رده اي ا، و در ط. ک ار آن ھ ا در کن وم ام ع س ک موض لاب، ي ستين انق وع نخ ل

ا تماميت رمولفو ا ب ن ج ديم در اي ه شد که در آن سال ھا ناشناخته ماند، و ما متعھ
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دادھای  ه در روي ن خاطر ک ه اي ه ١٩١٧لازم بياوريم؛ نه فقط ب د شد، بلکه ب  تأيي

ه  خصوص به اين دليل که ھفت سال پس از انقلاب اکتبر، اين بينش پس از وارون

ين و کل بوروکراسی شوروی نشده در تکامل سياسی استال بينیشدن، نقشی پيش

  .ايفا نمود

ن جزوه . ، جزوه ای به قلم تروتسکی در ژنو منتشر شد١٩٠۵در آغاز سال  اي

رد١٩٠۴وضعيت سياسی را به آن صورت که در زمستان    رخ نمود، تحليل می ک

ايی  ارزار مستقل طومارھای اعتراضی و برپ ه ک و نويسنده به اين نتيجه رسيد ک

فرصت ھا استفاده کرده بود؛ ه ی برال ھا، تاحد امکان از ھمضيافت ھا از سوی لي

ه  ا ب ا آن ھ راه ب د، ھم سته بودن د ب ا امي رال ھ ه ليب ه ب الی ک نفکران راديک        روش

ا . بست رسيده بودند  بنُ روزی مھي رای پي جنبش دھقانی داشت شرايط مساعدی ب

ود ضمين آن ب اتوان از ت ا ن رد، ام ی ک ايی، . م ين تکليف نھ ام تعي ا از خلال قي تنھ

وده ی مسلحان . پرولتاريا ممکن بود؛ فاز بعدی اين مسير، اعتصاب عمومی می ب

ه پيش از يکشنب» پيش از نھُم ژانويه«عنوان اين جزوه،  خونين ه ی بود، چرا ک

ود ده ب ته ش ورگ نوش ر . پترزب اريخ س ن ت ه پس از اي صاب ک د اعت وج نيرومن م

ر ا درگي راه ب يد، ھم سلحانی رس ای م صاب را ه ی ھ وج اعت ن م ه اي ه ای ک اولي

  .بينی استراتژيک اين جزوه بودتکميل می کرد، تأييدی صريح بر پيش

ه ی روس ک اجر سياس ک مھ اروُس، ي ک  پ ه ي ود ب سته ب ع توان  در آن مقط

ن جزوه ی برجسته ی نويسند ر اي ه ای ب من نوشته ه ی آلمانی تبديل شود، مقدم

د پاورُس يک شخصيت استثنايی خ. بود ه عقاي تلا ب م مب لاق بود که می توانست ھ

او فاقد تعادل درونی و عشق . ديگران شود و ھم ديگران را با عقايد خود غنی کند

کافی برای کار بود تا سھمی سزاوار استعدادھايش به عنوان متفکر و نويسنده در 

ارگری داشته باشد د. جنبش ک ی تردي ه خصوص در  او ب در رشد شخصی من، ب

اط  یارتب ا درک انقلاب ا،-ب صر م اعی از ع ت اجتم أثير داش يش از . ت ال پ د س چن
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د ا شور و شوق از اي اورُس ب ا، پ دار م ومی در ه ی نخستين دي صاب عم يک اعت

شور در ع ک ا در آن مقط رد؛ ام اع ک ان دف ور از يک دور آلم ال عب ولانی ه ی ح ط

م دموکراسیرونق صنعتی بود؛ سوسيال  ا رژي سولرن ھوھن« خود را ب  وفق »ت

ی يک ات انقلاب ود؛ تبليغ زی روبداده ب يچ چي ا ھ ارجی ب رد خ ز  ف د ج ی ش       رو نم

ی سخرآميز ب ايی تم ونين . اعتن دادھای خ س از روي ين روز پ ه در دوم اورُس ک پ

زو ا ج ورگ ب ته ی پترزب شی  دس ه نق ود، ب ده ب نا ش ع آش ن در آن موق ويس م ن

  .م به ايفايش بود، رسيدمانده محکو عقبه ی استثنايی که پرولتاريای روسي

ه  اتی ک ود از مکالم رديم، سرشار ب آن ايام که با ھم در مونيخ وقت صرف می ک

ه يکديگر  برای ھر دوی ما بسيار روشنگرانه واقع شد و ما را به لحاظ شخصی ب

مقدمه ای که پاورُس در آن زمان برای جزوه نوشت، به شکلی . نزديک تر ساخت

ی اريخ انقلاب توار وارد ت ده استاس يه ش د صفحه، او خصوصيات .  روس طی چن

ي اعی روس يشه ی اجتم ه پ ه گرچ رد، خصوصياتی ک ده را روشن ک ب مان ر  عق ت

  .شناخته شده بود، اما ھيچ کسی نتايج لازم را از آن استنتاج نکرده بود

الي«پاورُس نوشت که  ه مشھور زراديک ان طور ک ی، ھم ای غرب م سياسی اروپ

ر خرده ب ه دارداست، اساساً ب ی . ورژوازی تکي ه طور کل شه ور، و ب ارگران پي ک

ه فقط توسع ه ن ورژوازی وجود داشتند ک ا پيشی  صنعتی از آنه ی بخشی از ب ھ

ه  ود، بلک ه ب ان طبقھمزگرفت وده ی م ده ب يه ران ه حاش در ... سرمايه دار آن را ب

يشپيشاه ی روسيه، طی دور ا الگوی چينی تکامل  سرمايه داری، شھرھا ب ر ب ت

دون . يافت تا اروپايی ارگزار، ب اين شھرھا، مراکز اداری بودند، با خصلت صرفاً ک

رين اھميت سياسی، در کوچک ز  ت صادی، نقش مراک ط اقت ه از نظر رواب الی ک ح

دارانتجاری، يعنی بازارھا را برای محيط اجتماعی رد زمين ا می ک ان ايف .  و دھقان

ا حتی در آن ز انکشاف آن ھا ھنوز ناچيز بود، د سرمايه داری ب ه فراين م ک ان ھ م

ه و  ای کارخان ی شھرک ھ ود، يعن وی خ ه الگ ا ب زرگ بن ھرھای ب اد ش از ايج آغ
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رد ف ک شاف را متوق ن انک انی، اي ارت جھ ز تج ه ... مراک زی ک ان چي ت ھم درس

د شاف ه ی بازدارن یانک اتی دموکراس اھی طبق ع آگ ه نف ود، ب ورژوايی ب رده ب  خ

رد، ی انکشاف ضعيفپرولتاريا در روسيه خدمت ک د  يعن شه وری تولي .  شکل پي

  .پرولتاريا بلافاصله در کارخانه ھا متمرکز شد

ا . تری از دھقانان به جنبش کشيده خواھند شد تر و عظيم توده ھای عظيم آن ھ

ضعيف  کل ت ن ش ه اي تاھا، و ب ی در روس ی سياس زايش آنارش ه اف ادر ب ا ق تنھ

دحکومت ھستند؛ آن ھا نمی توانند يک ارتش اد کنن در نتيجه .  انقلابی منسجم ايج

يش ه مراتب ب ار سياسی ب د شد با انکشاف انقلاب، سھم پرولتاريا از ک ر خواھ . ت

اھی سياسی وسيع ن، خودآگ ا اي راه ب رژی سياسی آن رشد  ھم د شد، ان ر خواھ ت

  .خواھد کرد

ا يک دوراھی روبدموکراسیسوسيال  د شد ب ا مسئوليت حکومت : رو خواھ ي

ن حکومت . به عھده بگيرد، يا از جنبش کارگری دور بايستدموقت را  ارگران اي ک

ه سوسيال  ه چگون ن ک ارغ از اي  دموکراسیرا، حکومت خود تلقی خواھند کرد، ف

د ... خود را ھدايت می کند ارگران می توان ا ک ا ب ی در روسيه تنھ سرنگونی انقلاب

رد ام گي ت . انج يه، حکوم ی در روس ت انقلاب ت موق یدموکرحکوم ارگری اس  ک

ری دموکراسیاگر سوسيال . خواھد بود ای روسيه را رھب ی پرولتري  جنبش انقلاب

  . خواھد بوددموکراتکند، در آن صورت اين حکومت، سوسيال 

ستی دموکراتحکومت موقت سوسيال  ام يک سرنگونی سوسيالي ه انج ادر ب ، ق

ه و استقرار جمھوری  خاک  يک،دموکراتنيست، اما فرايند انحلال حکومت مطلق

  ».حاصلخيزی را برای کار سياسی در اختيار آن خواھد گذاشت

دادھای انقلابي اگرم روي ائيز در گرم ال پ اورُس را ١٩٠۵س ر پ اری ديگ ن ب ، م

شکيلاتی از ھر دو . ملاقت کردم و اين بار در پترزبورگ ما ضمن حفظ استقلال ت

ا » روسکويه اسلوُو«کارگری با نام ه ی جناح، مشترکاً يک روزنام تلاف ب و در ائ
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زرگ سياسی، ه ی منشويک ھا يک روزنام الو«ب رديم» ناچ شر ک وری . را منت تئ

اين تنھا . پيوند خورده است» پاورُس و تروتسکی«انقلاب مداوم اغلب با نام ھای 

ود ه اواخر ه ی نقطه ی دور. تا درجه ای درست ب اورُس، متعلق ب ی پ اوج انقلاب

وني« رأس مبارزه عليه به اصطلاح قرن گذشته است، زمانی که او در ، »مزرويزي

رد ارکس، حرکت می ک وری م ستی تئ ی تحريف اپورتوني ا  . يعن شکست تلاش ھ

يال  ل دادن سوس رای ھُ ر، دموکراسیب صممانه ت ای م ان در جھت سياست ھ  آلم

ستی . بينی او را تضعيف کرد خوش داز انقلاب سوسيالي ه چشم ان سبت ب اورس ن پ

شان داد تر و بيش رديدھای بيش با شک و ت در غرب، ر واکنش ن ان . ت در آن زم

ه  ام سرنگونی دموکراتحکومت موقت سوسيال «در نظر داشت ک ه انج ادر ب ، ق

ود د ب يه نخواھ ستی در روس يش. »سوسيالي ونی پ ه دگرگ ه ب ابراين ن ی او بن بين

لاب  م دموکراتانق ک رژي تقرار ي ه اس ا ب ه تنھ ستی، ک لاب سوسيالي ه انق ک ب ي

ارگری در روسيه،راسیدموک د نمون  ک م و بيش مانن ريش اشاره داشت، ه ی ک ات

ت  ک حکوم شاورزان ي ستم ک ای سي ر مبن ار ب ستين ب رای نخ ه در آن ب ايی ک ج

  .کارگری برخاست که فراتر از چارچوب يک رژيم بورژوايی نرفت

ری را من نداشتم ن نتيجه گي اً از خاک حاصلخير دموکراسی. اي شی اساس  اتري

ار ک ق ک  ی هي ت و ي ار ياف ه ک صلتی محافظ اره خ ک ب ه ي رد و ب د ک د رش جدي

رد ود ک ابع خ رد را ت صربه ف ی منح وان ول ای ج ی. پرولتاري ی، دموکراس  روس

ا در نتيج رعکس، تنھ ه ه ی ب زد ک ست برخي ی باشکوه توان يک سرنگونی انقلاب

امي ارچوب زدين ی داد در چ ازه نم ارگری اج ت ک ه حکوم ه ب يچ وج ه ھ م آن ب

دیدموکراس اقی بمان ورژوايی ب لاب .  ب دکی پس از انق ه ان ا ک ات م  ١٩٠۵اختلاف

ه وجه شکاک  آغاز شد، به گسست کامل ما در اوايل جنگ انجاميد؛ يعنی زمانی ک

ود، و او در جبھ شته ب ال ک ام و کم ی او را تم اورُس، وجه انقلاب اليه ی پ م زامپري
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ام ه مشاور و الھ دھا ب ان، بخش نخستين آلمان ظاھر شد و بع رئيس جمھور آلم

  .ابرت، تبديل شد

  

  تئوری انقلاب مداومتئوری انقلاب مداوم

ا آغاز از جزو ه«ه ی من ب م ژانوي يش از نھ ه تکامل و »پ ار ب يش از يک ب ، ب

شتم داوم بازگ وری انقلاب م دھا در . توجيه تئ وری بع ن تئ ه اي ی ک ه خاطر اھميت ب

ه به دست آورد، ضروری اس ]لنين[تکامل ايدئولوژيک قھرمان اين بيوگرافی ت ک

ار  ول ھای دقيقی از آث ن جا١٩٠۶-١٩٠۵آن را در قالب نقل ق ه   خود در اي ارائ

  :کنم

درن،ی  هھست« ا اھميت اقتصادی و  دستکم جمعيت يک شھر م در شھرھايی ب

ت ران اس ايز از مزدبگي دت متم ه ش ه ای ب شکل از طبق ی، مت ين . سياس اً ھم دقيق

سه ناشناخت ر فران ای نقشی طبقه، که اساساً طی انقلاب کبي ه ايف ود، محکوم ب ه ب

ر ... تعيين کننده در انقلاب ماست ده ت ه لحاظ اقتصادی عقب مان ه ب در کشوری ک

ه  شرفته ب شور سرمايه داری پي ر از يک ک ا ممکن است سريع ت است، پرولتاري

د درت برس ه . ق ا ب اتوری پرولتاري ار ديکت ستگی خودک وعی واب ود ن رضِ وج ف

ش اير يک ک ای تکنيکی و ذخ يشنيروھ الي ور، يک پ ه از ماتري م زداوری است ک

چنين ديدگاھی ھيچ وجه اشتراکی . و شديداً ساده شده نشأت می گيرد" اقتصادی"

الات متحده ده... نداردمارکسيزمبا  ا   با وجود آن که نيروھای مولدِ صنعتی در اي ھ

ر سياست  وذ آن ب بار بيشتر از کشور ماست، نقش سياسی پرولتاريای روسيه، نف

الاتر از  کشور خود، و امکان نفوذ آتی آن بر سياست جھانی، به شکل بی ری ب نظي

  .مريکا استآنقش و اھميت پرولتاريای 

درت  ه طی آن ق انقلاب روسيه، مطابق با ديدگاه ما، شرايطی ايجاد خواھد کرد ک

روزی انقلاب،(می تواند  د و با پي ه ) باي د، پيش از آن ک ا بيافت ه دستان پرولتاري ب
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تمداران ليبراليسي وغ رندانزاس د نب دا کنن تی پي ورژوايی فرص ود را در ه ی م ب خ

د کار کنن ا آش ه انتھ ا ب ور ت ديريت ام ع ... م ام مواض يه دارد تم ورژوازی روس ب

د ذار می کن سليم و واگ ا ت ه پرولتاري ی را ب ين . انقلاب ه ھم ا ب ود ت د ب ور خواھ مجب

د ذار کن م واگ ان را ھ ی دھقان ری انقلاب کل، رھب رای .ش درت، ب ا در ق  پرولتاري

ردن ... منجی ظاھر خواھد شده ی چون يک طبق دھقانان ھم ا متکی ک ا ب پرولتاري

ا سطح فرھنگی  د آورد ت ه صحنه خواھ خود بر دھقانان، تمام نيروھای خود را ب

د ل بدھ ان تکام اھی سياسی را در درون دھقان د و آگ زايش دھ تاھا را اف ا . روس ام

ه  ان ب ود دھقان ايد خ ن ش د؟ اي غال کنن اه آن را اش وند و جايگ ا نزديک ش پرولتاري

اممکن است ل تجرب. ن ر ضده ی ک اريخ ب ه ت د ک شان می دھ ن فرض است و ن  اي

ه ... دھقانان کاملاً ناتوان از ايفای يک نقش سياسی مستقل ھستند از آن چه گفت

د ه اي ا چگون اتوری پرولتاري"ه ی شد، روشن است که م انديکت  دررا " ا و دھقان

ل .نظر می گيريم وری قاب ا آن را در سطح تئ ه آي ن نيست ک  جان کلام موضوع، اي

ی  اری سياس کل از ھمک ن ش ا اي ه آي ن ک ر، اي ا خي ريم ي ی گي ر م ذيرش درنظ پ

يم. می دانيم يا خير" مطلوب"را  دستکم -ما چنين چيزی را غيرقابل تحقق می دان

  ».آنه ی در مفھوم مستقيم و بلاواسط

ا، تر آن چه پيش ن ج  گفته شد نشان می دھد اين ادعا که بينش ارائه شده در اي

ه » يک جھش کردهدموکراتاز انقلاب بورژوا « تا چه حد نادرست است؛ ادعايی ک

د رار ش ه تک ی وقف دھا ب ه . بع تم ک ع نوش رای بازسازی «من در آن موق ارزه ب مب

ا نيروھايی که يک روسيه، تمام و کمال از دل سرمايه داری بيرون آمده، بدموکرات

ی شود و دايت م ه، ھ ای سرمايه داری شکل گرفت ر مبن ستقيماً و در وھل ب ه ی م

ست شاف جامعنخ سير انک ا در م رف ھ ا و س ودال ھ ع فئ ه موان ه ی ، دارد علي

ه .»سرمايه داری، ھدف گرفته می شود ود ک ن ب اً چه :  با اين حال پرسش اي دقيق

   ھستند؟نيروھا و روش ھايی قادر به حذف اين موانع
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ايج « ا در اھداف عينی خود و در نتيجه در نت ه انقلاب م ما شايد با گفتن اين ک

ذير خود اب ناپ ورژوايی اجتن ر ھم ب پرسش ھای ه ی است، حد و مرزی در براب

ه مزانقلاب تعيين کنيم، و می توانيم ھ ن واقعيت ک ه روی اي مان چشمان خود را ب

ورژوايی، پرولتا ن انقلاب ب أمور اصلی اي ه واسطم ا ب ست، و پرولتاري ل ه ی ري ک

ديم د خود را ... مسير انقلاب به سوی قدرت ھل داده خواھد شد، ببن شما می تواني

ستی  صاد سوسيالي رای يک اقت وز ب اعی ھن با اين ذھنيت آرام کنيد که شرايط اجتم

ست الغ ني ی-ب ه محض   و ب ا ب ه پرولتاري د ک ده بگيري ت را نادي ن واقعي گ اي   درن

ه معرفی اقتصادی گي قدرت ل منطق وضعيت خود، وادار ب ری، ناگزير به خاطر ک

د ی گردان ت آن را م ه دول وان ... می شود ک ه عن ه ب ا، ن دگان پرولتاري ی نماين وقت

اکم، وارد حکومت می شوند، درست  درت ح گروگان ھای درمانده که به عنوان ق

ر  ين ام ل ھم ه دلي ين برنام ب رز ب داقه ی م ابح داکثر را ن د ل و ح ود خواھن

ا در . اشتراکی کردن را در دستور روز قرار خواھند داد يعنی کرد، اين که پرولتاري

د  ستگی خواھ ا ب ه مناسبات نيروھ چه نقطه ای در اين جھت متوقف خواھد شد، ب

  .احزب پرولتاريه ی داشت، و نه به ھيچ وجه به تمايلات اولي

ي رح کن ش را ط ن پرس ه اي ست ک ی زود ني ون خيل ا اکن اتوری : مام ا ديکت آي

پرولتاريا ناگزير بايد در برابر چارچوب انقلاب بورژوازی خرد شود؟ و يا نه، بايد 

روزی،جھان بر اساس موقعيت تاريخی موجود داز تحقق پي پس از خرد  ، چشم ان

ن چارچوب، ا قطعيت ... بنگرد؟  کردن محدوديت ھای اي وان ب ز را می ت يک چي

ت ی: گف ستقيم دولت ت م دون حماي ا، طبقب ای اروپ وی پرولتاري ارگر ه ی  از س ک

ه يک  روسيه نمی تواند در قدرت باقی بماند و نمی تواند حاکميت موقت خود را ب

  »...ديکتاتوری سوسياليستی بلندمدت تبديل کند

  :بينی بدبينانه به دنبال نمی آيدبا اين حال، از اين گفته به ھيچ وجه يک پيش
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ری طبق« ه رھب ايی سياسی ب ه ھای  ه یرھ ه قل ر را ب ن رھب ارگر روسيه، اي ک

ی الا می تاريخی ب اير عظ سابقه ای ب ا و ذخ رد، نيروھ رار ب  يمی را در دستانش ق

ديل میمی دھد، و انی سرمايه داری تب اريخ  آن را به مبتکر انحلال جھ ه ت د ک  کن

  .»شرط ھای عينی لازم را خلق کرده است برای آن تمامی پيش

ي ه سوس اط ک ن ارتب یال در اي ق دموکراس ه تحق ادر ب د ق ه ح ا چ ی ت ين الملل   ب

  : نوشتم١٩٠۶انقلابی خود خواھد بود، در سال ه ی وظيف

ی  به خصوص قوی -احزاب سوسياليست اروپايی ا يعن ترين حزب در ميان آن ھ

د، ھر يک م-حزب آلمان سط داده ان اری خود را ب ه حافظه ک اری ای ک  محافظه ک

ضباط  سوسياليزم ی متمايل بهتوده ھاه ی متناسب با انداز  و کارايی سازمان و ان

ا، قوی وده ھ ن ت ر می شود اي ه ھ. ت ه تب وان سازمانی ک ه عن ين خاطر، ب م سجم

ستقيم در ه ی تجري انعی م ه م ين ب ه ای مع الاً در لحظ سياسی پرولتارياست احتم

  »...آشکار ميان کارگران و ارتجاعِ بورژوازی تبديل می شوده ی مسير مبارز

ر  توده ھای بيش«ا اين حال من از تحليل خود با اين اطمينان نتيجه گرفتم که ب ت

يش ه سوی و ب ری ب ياليزم ت د سوس ی کنن ت م ه »  حرک ن ک رق، «و اي لاب ش انق

ده آلي ا اي رب را ب ای غ شته وزپرولتاري ی آغ اد م انقلاب وق را ايج ن ش       در آن اي

  ».سخن بگويد" روسی"می کند که با دشمن خود به 

  

جمعجمع

                                                

  بندی سه ديدگاهبندی سه ديدگاه  

ع د جم ازه دھي يم اج دی کن ارودنيکي. بن لازن ال اس ه دنب ات ١فيلياوم، ب ، از توھم

نسبت به راه ھای مطلقاً روسی انکشاف نشأت گرفت و سرمايه داری و جمھوری 

 
لاوفيليا  -١ ه در)Slavophilia(اس ود ک وزدھم ب رن ن نفکرانه از ق شی روش ت  ، جنب ر داش نظ

د دا کن ه ی آن تکامل پي داران . امپراتوری روسيه، مطابق با ارزش ھا و عرف ھای تاريخ اولي طرف
ز . يه بودنداين جنبش، اساساً مخالف با نفوذ و تأثيرات اروپای غربی در روس جنبش ھای مشابھی ني

ت ود داش ان وج تان و يون ستان، مجارس وان . در لھ ی ت بش را م ن جن اريخی، اي ستر ت ه ب سته ب ب
  م-، يعنی ترس از فرھنگ اسلاوھا، ناميد»اسلاوفوبيا«
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ه ھويت مارکسيزم. يک را ناديده پنداشتدموکرات ز داشت ک ن تمرک  پلخانف، بر اي

يه را  اريخی روس سير ت ربم اريخی غ سير ت ر م وری ب د در سطح تئ ق دھ . تطبي

ه ھيچ وجه  برنامه ای که از اين نتيجه گرفته شد، خصوصيات کاملاً واقعی و نه ب

ت ده گرف ی آن را نادي رويکرد . رازآلود ساختار اجتماعی روسيه و انکشاف انقلاب

و ردی آن، می ت ان منشويکی نسبت به انقلاب را، با حذف پوسته ھا و انحرافات ف

ورژوازی : به اين تقليل داد ری ب پيروزی انقلاب بورژوايی روسيه، تنھا تحت رھب

د ن دومی تفويض کن ه اي درت را ب د ق ل تصور است و باي رال قاب م . ليب سپس رژي

رایدموکرات ارزه ب  يک به پرولتاريای روس اجازه خواھد داد که خود را مسير مب

ياليزم یسوس وفقيتی ب ا م ه  ، ب اکنون، ب ر ت ديمینظي رادران ق رب  ب ود در غ ر خ ت

  .برساند

بورژوازی ديرھنگام : انداز لنين می تواند مختصراً به اين شکل بيان شود چشم

ست ه آخر ني ا ب ری انقلاب خود ت ه رھب ه . روسيه، قادر ب روزی کامل انقلاب ب پي

ط اتوری «ه ی واس ک دموکراتديکت اني ا و دھقان شور را از» پرولتاري د ک  عقاي

طاي رون وس گ ق يه ضرب آھن رمايه داری روس شاف س ه انک د، ب ی کن اک م ی پ

د آانکشاف  ا را در شھر و روستا تقويت خواھ د بخشيد، پرولتاري ا را خواھ مريک

ارزه در راه وی مب ه س سترده ای را ب ای گ رد، و فرصت ھ د ک ياليزم خواھ  سوس

رای انقلاب از سوی ديگر،. گشود د ب روزی انقلاب روسيه، يک تکان قدرتمن  پي

ر خطر س وسياليستی در غرب خواھد بود و ھمين دومی نه فقط از روسيه در براب

ازه  بازگشت به عقب محافظت خواھد کرد، که ھمين طور به پرولتاريای روسيه اج

  .تاريخی نسبتاً کوتاھی به تسخير قدرت دست يابده ی خواھد داد که طی باز

روزی کامل : دی شودبن چشم انداز انقلاب مداوم می تواند به اين شکل جمع پي

لاب  ادموکراتانق کل ديکت ه ش ر ب ست، مگ صور ني ل ت يه، قاب ک در روس توری ي

ان ر دھقان ی ب ا متک ط .پرولتاري ه فق ايفِ ن اگزير وظ ه ن ا، ک اتوری پرولتاري  ديکت
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ال دموکرات ين ح د داد، در ع رار خواھ تور روز ق ستی را در دس ه سوسيالي ک ک ي

ا تنھا. ی جھانی خواھد دادلاب سوسياليستتکان نيرومندی به انق  پيروزی پرولتاري

ان  ت و امک ورژوازی محافظ شت ب ر بازگ يه در براب ه از روس ت ک رب اس  در غ

  .گيری ساختمان سوسياليستی را تضمين خواھد کرد نتيجه

ن ف ولواي وجز، از رم ای م دی ھ سو بن ضاد  يک ر در ت نش آخ انس دو بي      تج

تی رال آش داز ليب شم ان ا چ ود ب ذير خ شويکی را، -ناپ اوت و از سوی دي من ر تف گ

ا يک ا ب ديد آن ھ اھوی ش سألم ر م ر س ايف ه ی ديگر ب اعی و وظ صلت اجتم خ

د،را که ق» ديکتاتوری« ا شفافيت يکسان آشکار رار بود از دل انقلاب بيرون آي  ب

ن مضمون . می کند ا اي ی مسکو ب اعتراضی که اغلب از سوی تئوريسين ھای فعل

ه برنا ود ک ی ش رار م ال ه ی متک ا در س اتوری پرولتاري » زودرس «١٩٠۵ديکت

يک دموکراتديکتاتوری ه ی از نظر تجربی، برنام. بود، کاملاً خالی از محتوا است

ه مناسبات نامساعد . است» زودرس« يکسان پرولتاريا و دھقانان نشان داد که ب

ه،  نه ديکتاتوری پرولتاريا به معنای دقيه ی نخستين انقلاب،نيروھا در برھ ق کلم

ور ه ط لاب ب ود انق روزی خ ه پي اخت ک اممکن س م را ن امی . اع ان، تم ن مي در اي

ين  دون چن د؛ ب روزی کامل سرچشمه گرفتن ه يک پي گرايش ھای انقلابی از اميد ب

ارز دی، يک مب وده ی امي د ب اممکن خواھ دود ن ی نامح ر سر . انقلاب ا، ب اوت ھ تف

ود ناشی اندازھای عمومی انقلاب و استراتژیچشم ا شوي. ز آن ب داز من م زچشم ان

ود ا : از اساس نادرست ب رای پرولتاري اوتی را ب املاً متف سير ک تراتژی، م ن اس اي

جھت عمومی مبارزه را به درستی : م کامل نبودزچشم انداز بلشوي .ترسيم می کرد

ود ی نم يف م ت توص ل آن را نادرس صلت مراح ا خ رد، ام ی ک ان م ايی . بي    نارس

ه خود انقلاب ١٩٠۵ در سال مزچشم انداز بلشوي ل ک ن دلي  آشکار نشد، تنھا به اي

يشه ی توسع ری نيافت ب از سال . ت ا در آغ ردی ١٩١٧ام ين وادار شد در نب ، لن

  .ترين کادرھای حزب، چشم انداز را تغيير بدھد مستقيم با قديمی
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بنی نجومی يک پيشه ی بينی سياسی نمی تواند وانمود کند که به اندازيک پيش

ی انکشاف داشته .قيق استد ه خط کل  ھمين کفايت می کند که اشاره ای صحيح ب

ه چپ باشد و به جھت ا ب اگزير ي يابی در مسير واقعی رويدادھا که خط اصلی آن ن

ن واقعيت . چرخش می کند يا به راست، ياری رساند ن نظر، عدم تصديق اي از اي

اريخ راموزکه مفھوم انقلاب مداوم به طور کامل آ اممکن ن ت  پشت سرگذاشته، ن

رعکس، . است رد؛ ب در سال نخست رژيم شوروی، ھيچ کسی اين را انکار نمی ک

د روباين واقعيت در ش ا تأيي شريات رسمی ب ی ارتجاع . رو شدماری از ن ا وقت ام

هه ی بوروکراتيک بر قله ھای آرام و استوار جامع ا  ]انقلاب[شوروی علي ر پ اکتب

دا ان ب ت، از ھم ه گذاش ه عرص ه ب د ک ه ش دف گرفت وری ھ ن تئ ه اي ر علي     يت ام

نعکس و در  کامل اريخ را م ری در ت تر از ھر تئوری ديگری نخستين انقلاب پرولت

رد ی ک کار م ی آن را آش دود و جزئ ل، مح صلت ناکام نی خ ه روش ال ب ين ح . ع

م اصلی  سوسياليزم بنابراين با بيزاری تمام، تئوری  استالينيزم در يک کشور، دگ

  . کردرا خلق

  لئون تروتسکی
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